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نظر

همدلی از هم زبانی خوش تر است

ما مردم سه دهســتان* گاهی فراموش می کنیم که وطن سرزمینی 
نیســت که بر آن گام برمی داریم بلکه وطــن مجموعه ای از مردمانی 
اســت که به یك زبان ســخن می گویند، مانند هم لباس می پوشــند و 
تاریخی دارند که نیاکانشــان در آن سهیم بوده اند، تباری مشترک دارند 
و منافعی همسو. وطن بی جان نیست؛ جان وطن انسان هایی است که 
نســل به نســل از پی هم می آیند و در این میان سرزمین تنها بهانه ای 
اســت برای ثبت هیجانات، غم ها و شــادی های گروهــی آنها و وقتی 
احســاس می کنیم به سه دهســتان تعلق داریم درست به این مفهوم 
است که ما به یکدیگر متعلقیم. این تعلق خاطر پی و زیرساخت همه 
الگوهای اجتماعی ما نیز هســت. همان طور که آدام اسمیت می گوید: 
ریشــه تمام نظام های اجتماعی چیزی نیســت جــز همدلی.گاه پیش 
می آید که از اســب بیفتیم ولی هرگز مبادا که از اصل بلغزیم. زاگرس 
مــأوای نیاکانمان بوده و در این کوهســتان یاد گرفته بودیم که چگونه 
با هم باشــیم نه در مقابل هم. امروز گاه تلخ اســت که این پرســش 
برایمان به وجود بیاید که چرا پرخاشگر شده ایم؟ چرا تا این حد زودرنج 
شــده  ایم؟ چرا به راحتــی اعتماد نمی کنیم؟ و بــه راحتی خودمان را 
نشان نمی دهیم؟ و به راحتی آن که دوست داریم باشیم، نیستیم؟ تلخ 
است چراکه همه می دانیم همیشه این گونه نبوده است. ساده بودیم، 
ســاده به سادگی طرح های چوقای پدرانمان و ســاده بودیم به اندازه 
یک تعارف نان و پنیر بر ســر کشــتزار. ساده، خودمان بودیم و خجالت 
نمی کشیدیم که کسی بفهمد در ذهنمان به چه می اندیشیم و خجالت 
نمی کشــیدیم اگر کسی سرزده وارد پســتوی روحمان شود و ببیند در 
پس این چهره ای که آراســته ایم، واقعا چه هستیم و چه آرزو می کنیم 
و از چه می ترســیم و به چه امید داریم. اما مگر نباید شک کنیم مبادا 
امروز هرکسی دو زندگی دارد؛ زندگی پنهان و زندگی آشکار. چیزی که 
در بیــن دیگران به نمایش می گذارد و آنچه در خلوت اســت. آیا نباید 
شک کنیم که ریا و تزویر آمده است و سادگی از بین کوچه های شهرها 
و روستاهای ما گریخته. به دیده شک به همسایه می نگریم و واهمه ما 
این شده که مبادا کسی در این نزدیکی قصد دزدیدن آرامشمان را دارد. 
دیگر آن قدر که باید از همنشــینی خرســند نیستیم؛ چون در همنشینی 
برای اینکه مطابق الگوی آشکارمان باشیم، خودمان را خسته می کنیم. 
چراکــه در همنشــینی به راحتی، خودمان نیســتیم. ما فرزندان ســه 
دهســتان آیا درنگ کرده ایم برای اینکه لحظه ای وضعیت خودمان را 
بســنجیم؟ چرا بعضی وقت ها با گوشــه چشم به سویی می نگریم که 
مخاطب ما آنجا نیســت، متکبرانه احترام دیگــران را گدایی می کنیم. 
با تفاخری ناپختــه یاد گرفته ایم که چه کنیم تــا دیگری را وادار کنیم 
که حرمــت ما را حفظ کند، حفظ کند نه به صــورت هدیه ای که قرار 
اســت به ما ببخشــد؛ به طرزی که باری بر گردن رفتــار او می گذاریم. 
همواره به هم نهیب می زنیم حالا که پیش من هســتی، به خاطر اینکه 
ویترین شــخصیت من خدشــه نبیند، راحت نباش، خودت نباش، باش 
آن طور که من دیده شــوم. باش آن طور که من در مرکز توجه باشــم. 
باش آن طور که من دوســت داشته شــوم. باش آن طور که من عاقل و 
بالــغ و مفید به نظر بیایم. اهمیت ندارد که تو چه هســتی؛ فقط پیش 
من آن طور باش که لحظاتی آرزوهای ســرکوفته من به سینه ام چنگ 
نزند. من هم سعی می کنم هر چیزی نگویم و به هر شکلی نخندم تا تو 
بــاور کنی که من آنچنان خوبم که در تلویزیون تعریف می کنند. عاقل، 
بالغ و مفید و درنگ نکردیم که ای کاش خودت بودی و من نیز خودم؛ 
حتی اگر عاقل نبودیم. حتی اگر اشــتباه کردنمان فوری نمایان می شد؛ 
حتی اگر کسی به ما نمی گفت بلوغ اجتماعی دارد ولی خودمان بودیم 
آنچنــان که حافظ می گوید:می خور که صد گناه ز اغیار در عیان** بهتر 
ز طاعتــی کــه به روی و ریا کننــد. طاعون به خانه هایمــان آمده و ما 
آن را نمی شناســیم چراکه این طاعون به گونه هایمــان تاول نمی زند 
چراکه این طاعون صورتمان را زشــت نشــان نمی دهد. ولی طاعونی 
اســت که برادر را به دســت برادر به دادگاه می کشــاند، به واسطه آن 
چیزی که پدرهایمان به برادرانشان می بخشیدند تا مبادا به سفر دوری 
بروند، که مبادا کوچ کنند و برادرشــان با آنها نباشــد. پدرها می گفتند 
بهره کمتر و برادر بیشــتر و امروز نمی گوییم ولی می خواهیم که بهره 
بیشتر باشــد و برادر کمتر. همین شــده که خانه ها بزرگ تر شده اند اما 
خالی تر. قالی های بیشــتری پهن شــده اند ولی گاه سال به سال چهار 
نفر بر آنها نمی نشــینند تــا بخندند، متل بگویند و قصه گذشــتگان و 
آرزوی فرزندان را پچ پچ کنند. درهایمان را برای طاعون باز گذاشــتیم و 
پنجره ها را آن قدر بالا ساختیم که مبادا اندرونی دیده شود.به مجالس 
فاتحه خوانی که می رویم، تمایل داریم وقتی از در وارد می شویم، دیده 
شویم. بعضی ها پول می دهند که نامشان برده شود. می خواهیم مدرک 
دانشــگاهی بالاتری بگیریم همان زمانی که باور داریم اشتیاق به علم 
زیاد نشــده است و می دانیم بهشــت ما نگاه دیگران است. به خارجه 
می رویم نه به خاطر ســیرو فی الارض، بلکه به خاطر اینکه بهشــت ما 
نگاه دیگران اســت.صبح ها قبل از اینکه از خانه خارج شویم به آیینه 
می نگریم، به موهایمان، به ریشــمان، به روســریمان، به دماغمان، به 
دندان هایمان و حتی به گوشــه چشــمانمان که ماغ نگرفته باشد، اما 
سال هاســت که به چشم خودمان خیره نشده ایم. ما فراموش کرده ایم 
که هســتیم، ما دچار فراموشی هستی*** شــده ایم. فراموش می کنیم 
آنچه در قبالش بیشترین مسئولیت را داریم اما شب ها که می خواهیم 
بخوابیــم نمی توانیم فراموش کنیم رفتار دیگران را که مســئولیتش با 
آنهاســت. ما طاعون را به شهرها و روســتاهای خود دعوت کرده ایم. 
به او گفتیم بر ســر قالی های خالی بنشــین. به اتاق های خالیمان برو 
و روبه روی تلویزیون همیشــه روشــن خانه مان یله بده و خواستیم به 
او خوش بگذرد، آنچنان که همراه ماســت. ارزش هــای پدرانمان در 
دست ما چماق گشته اســت برای بر سر هم کوفتن. پدرهایمان وقتی 
می گفتند: آدم باید اصالت داشــته باشد، همه فکر می کردند چقدر به 
هم نزدیکند و امروز وقتی این جمله از دهان ما بیرون می آید بلافاصله 
حــس می کنیم چقدر با هم فرق داریم. با همین جمله آنها وصلت ها 
را به پا می کردند و با همین جمله ما به جان هم می افتیم.ما می دویم 
و مــا می دویم و طاعون می دود و طاعون می دود و دوباره وقتی صبح 

می شود خورشید از پشت سرمان به آسمان می رود.
سه دهســتان دیگر با هم نیســتند. قبلا ما این همه بیگانه نبودیم. 
قبلا ما این همه با هم رقابت نمی کردیم. قبلا ســه دهستان بود و سه 
دهستان بود و سه دهســتان. طاعون آمد و قبیله ها زیاد شدند و ما با 
هم بیگانه شــدیم و شــروع کردیم به رقابت کردن با همدیگر. آنوقت 
شــد که وطن تکه تکه شــد. چراکه زمین همواره متصل بوده است اما 

دست های ما دیگر از هم دور گشته بود و بین ما پشت افتاد.
*شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری
** کلمه عیان با توجه به فراخور مقاله و مسئله اجتماعی مورد 
بحث انتخاب شده است.
*** هایدگر

نگاه

بی خانمانان را 
توانمند کنیم 

فردین منصوری، دانشــجوی دکترای 
دانشــگاه  فرهنگی  سیاســت گذاری 
خوارزمی تهران: درحال حاضر شهرها 
و به ویژه کلان شهرها چه در ایران و چه 
در سایر کشــورهای جهان به واسطه 
عوامل متعددی ازجمله ناشناختگی، 
تراکم جمعیتــی بالا، فضاهای متعدد 
بی دفاع شــهری و عدم امکان نظارت 
کامــل، از مهم ترین کانون هــای بروز 
ناهنجاری و جرائم اجتماعی هســتند 
و به همین دلیل در فرایند برنامه ریزی 
شهری برای یک شــهر سالم، کاهش 
جرم و جنایت در محیط های شــهری 
به ویــژه در حومه های شــهری جدید، 
یکــی از مهم تریــن اهــداف در ایجاد 
شهر سالم به شــمار می روند. با توجه 
به اهمیــت آســیب های اجتماعی و 
روند رو به رشــد آن در شهرهای بزرگ 
و خصوصا کلان شــهر تهران، مداخله 
در امور آســیب های اجتماعی نیاز به 
تفکری جامــع دارد که فعالیت آن در 
مراقبت،  پیشــگیری،  سطوح مختلف 
حمایــت و توانمندســازی از ســوی 
قابل  نهادهای مختلف  و  ســازمان ها 
پیگیری اســت، اگرچه به نظر می رسد 
در این زمینه چالش های بسیاری مانند 
تهران  جمعیــت  روزافزون  افزایــش 
(خصوصا بر اثر مهاجرت) گســترش 
حاشیه نشینی، چند بعدی بودن مسائل 
و آســیب های اجتماعی و تأثیر عوامل 
فرهنگی،  اجتماعــی،  فردی،  مختلف 
سیاســی و حتــی منطقه ای بــر روند 
آسیب ها وجود دارد،  اما عدم شفافیت 
وظایــف دســتگاه ها و ســازمان های 
ذی ربط و همچنین ناکافی بودن قوانین 
و مقررات نیز کاملا آشــکار است. لازم 
اســت در یــک برنامه جامع نگــر و با 
رویکرد کارشناسان، با همکاری تمامی 
دســتگاه ها و ســازمان های مربوطــه 
و مشــارکت مــردم به طور شــفاف و 
مســئولانه این مهــم پیگیری شــود. 
موضوع طرح ساماندهی بی خانمان ها 
یــک طــرح ملی  و کارتن خواب هــا، 
است و مستلزم اقدام مؤثر سازمان ها 
در حــوزه  مربوطــه  و دســتگاه های 
شــرح وظایف آنهاست. سیاست های 
توانمندسازی مانند کارآفرینی، درمان، 
حمایت های  اعتیــاد،  ترک  کارآموزی، 
حقوقی و... در توان یک نهاد نیست و 
همــکاری نهادها و ارگان های ذی ربط 
را می طلبــد؛ امــا بــه نظر می رســد 
طرح ها و سیاســت های ســازماندهی 
بی خانمانی در شــهر تهران که بخش 
عمــده ای از آن از ســوی شــهرداری 
تهران انجام می شــود،  یــک رویکرد 
مکان – خدمت (ایجاد مددســراهای 
شــبانه) و به صورت ارائه خدماتی به 
صورت موقت و محدود است. در این 
رویکرد تلاشــی بــرای بازگرداندن این 
قشــر آســیب دیده به زندگی عادی و 
توانمندســازی آنان صورت نمی گیرد. 
جمــع آوری  بــا  تهــران  شــهرداری 
متکدیان، کودکان بی سرپرست و افراد 
معتاد کارتن خواب ســعی می کند این 
اقشــار را ساماندهی کند؛ اما باید بدین 
نکته توجــه کرد که ســاماندهی باید 
همراه با یک توانمندســازی باشد که 
پــروژه ای درازمدت اســت که طی آن 
فرد به چرخه زندگــی عادی بازگردد. 
کودکان خیابانی، متکدیان و دیگر افراد 
که در مقاطع مختلف سال جمع آوری 
می شــوند، بعــد از مدتی دوبــاره به 
گوشه خیابان برمی گردند و ساماندهی 
بی خانمان ها و کارتن خواب ها نیز از این 

قاعده کلی مستثنا نیست. 
توانمندسازی، ایجاد چارچوب های 
قانونــی، نهــادی، اقتصــادی، مالی و 
اجتماعی برای افزایش کارایی اقتصادی 
و کارآمدی اجتماعی در توسعه بخش 
مســکن بی خانمان هاســت. راهبــرد 
توانمندسازی بر بسیج تمامی امکانات 
بالقوه و منابــع و تمامی عوامل برای 
ایجاد مسکن برای فقرا و بی خانمان ها 
و بهبود شــرایط زندگی این افراد تأکید 
دارد تــا آنان شــرایط زندگــی خود را 
با توجه بــه اولویت ها و نیازهایشــان 
بهبــود بخشــند. ارتقابخشــی همراه 
با توانمندســازی اجتماعــات محلی، 
رهیافتــی نوین برای حل مســئله فقر 
شــهری اســت کــه دیگر مهندســی 
ســاختمان و تنها، تزریق منابع مالی را 
راهگشــا نمی داند، بلکه بر مهندسی 
اجتماعی با حمایت و تســهیل بخش 
عمومــی و ســازمان های غیردولتی و 
محلی و مشارکت فعال افراد جامعه 

محلی نیز، تأکید فراوان دارد. 

ادامه از صفحه اول

ابراهیم اردشیرى
مالتا، جزیره کوچکی است در مدیترانه، جنوب سیسیل 
با ۳۱۶ کیلومتر وســعت و حدود ۴۰۰  هــزار نفر جمعیت 
(قابل مقایســه با قائمشهر خودمان شــاید).  مالتا بعد از 
تصرف اسپانیایی ها، پرتغالی ها، رومی ها، عرب ها، نورمن ها 
و انگلیســی ها بالاخره در سال ۱۹۶۴ از زیر سلطه انگلیس 
خارج شد و اعلام استقلال کرد. البته تا سال ۱۹۷۴ همچنان 
غیرمســتقیم زیر نظر ملکــه ماند تا اینکه در ســال ۱۹۷۴ 
اعلام جمهوری کرد.  درحال حاضر مقام نخست مملکت 
ریاست جمهور است اما قدرت اجرائی در دست نخست وزیر 
کشور اســت. با توجه به اینکه مالتا کشور کوچکی است و 
امکان داشــتن سفارتخانه در کشورهای دیگر دنیا را ندارد، 
از میان اتباع کشــورها کنسول افتخاری انتخاب می کند که 
این افراد تا حدودی نماینده مالتا در آن کشــورها باشــند.  
درحال حاضر مالتا حدود ۱۵۰ کنســول افتخاری دارد که از 
این تعداد ۱۲ نفرشان زن هستند. هر دو سال یک بار طی یک 
سمینار دوروزه همه کنسول های افتخاری را دعوت می کنند 
و آنها را در جریان آخرین تغییرات کشــور در زمینه قانونی، 
سیاسی و اجتماعی قرار می دهند. کنسول های افتخاری با 
هم آشنا می شوند و چون هرکدام در کشور خودشان حرفه 
تخصصی خاصی را دنبال می کنند،  از آشناشدن با یک فرد 
متخصص در کشــور دیگر به شدت اســتقبال می کنند. من 
هفت سال است که کنسول افتخاری مالتا در ایران هستم و 
بعد از یک دوره غیبت (سال ۲۰۱۵)، امسال در این سمینار 
شــرکت کردم. روایت آنچه در این دو روز گذشت، حکایت 
عجیب یا پیچیده ای نیست. حس جدیدی است که حیفم 

آمد تنها برای خودم نگه دارم.
آغاز برنامه:  شب قبل از سمینار، دعوت وزیر خارجه بودیم 
در یکی از ساختمان های قدیمی دولتی. میهمان ها همه با 
خانواده دعوت بودند و گوشه ای از حیاط چهار نوازنده ویلن 
آهنگ های کلاسیک  می زدند. وزیر خارجه و همسرش دم 
درِ ورودی ایستاده بودند و خوشامد می گفتند.رئیس جمهور 
و همســرش بودند، نگاهی به جمع انداختم و کســی به 
نظرم آشــنا نیامد. راســتش از بعد از تنگ ترشــدن حلقه 
تحریم ها، حضور در جمع های بین المللی برایم خوشــایند 
نبود، معمولا آشــناها از اینکه دیگر نمی توانند با ایران کار 
کنند ابراز تأسف می کردند و ناآشنا ها هم خیلی محترمانه 
از آشناشــدن طفــره می رفتند. میهمان هــا  یکی یکی جلو 

آمدند و خود را معرفی کردند. علاقه داشــتند درباره ایران 
حرف بزنند؛ از پایان مسئله هسته ای و تحریم ها، رفت وآمد 
هیئت های تجــاری به ایران، حماقت هــای ترامپ، روابط 
اعراب با قطر، رابطه ایران با عربســتان سعودی، این وسط 
یکی هم پرسید: «شــما در ایران عربی صحبت می کنید؟» 
تا آمدم پاسخ دهم ما فقط خط و الفبای مشترک با اعراب 
داریــم، دیگران مجابش کرده بودنــد که زبان و فرهنگ ما 
بسیار متفاوت است! و کلی از سابقه فرهنگی ایران و سپس 
از جنگ ایران و عراق صحبت شــد و اینکه ایران تنها بود و 
عراق حمایت اعراب و غرب را داشت و درنهایت رسیدند به 
اینکه بین ایران و عربستان جنگ نخواهد شد چون عربستان 
جرئت جنگ با ایران را ندارد. ناخودآگاه اوضاع را با ســال 
۲۰۱۳ مقایسه می کردم؛ سالی که سخن فقط از تحریم بود. 
روز اول سمینار:  قبــل از ناهار سخنرانی های متعددی بود، 
بعد از ناهار هدایت شــدیم به ســالنی کــه دور تا دورش 

ادارات میز گذاشته بودند و فقط دولتی ها دعوت داشتند. 
با قســمت هایی که ســؤال داشــتم صحبــت کردم و 
اطلاعــات گرفتم. یکی از دولتمردان مالتا که در دانشــگاه 
معمــاری تدریس می کرد جلــو آمد و گفت بــا خواندن 

مقالات اســتادان و دانشجویان ایرانی متعجب شده است.  
از چیزهایی گفت که هرگز به چشم ما نمی آمد.  نفر بعدی 
از نفت و پالایشــگاه و مشــتقات نفتی پرسید. نفر بعدی از 
توریســم و ویزا و هتل و شــرایط اقامت و شهرهای دیدنی 
ســؤال کرد. نفر بعد درباره مسائل فرهنگی، بعدی از ثبت 
شــرکت خارجی و مناطق آزاد و مالیات... مســئول سالن 
آمد برای راحتی مراجعه کنندگان میز و صندلی گذاشــت. 
بروشور نداشــتم که بگذارم روی میز اما سر که بلند کردم 
این میز از بقیه میزها شــلوغ تر بود. بعد از ۲۰ ســال کار در 
زمینه تجارت بین الملل و شرکت در سمینارهای مختلف،  

انگار ایران دوباره زنده شده بود و نفس می کشید. 
روز دوم:  صبــح را با بازدید از ســاختمان پارلمان شــروع 
کردیم؛ ســاختمان مدرنی که سه سال پیش درست وسط 
قسمت قدیمی شهر به وسیله یک معمار ایتالیایی بنا شده 
و بعد رئیس مجلس درباره تاریخچه دموکراســی در مالتا 
صحبت کرد و با حضار عکس یادگاری گرفت. عکس های 
رؤســای قبلی مجلس را نشــان  و توضیح داد که دو، سه 
نفر از آنها بعدها نخســت وزیر شدند. روی عکس خانمی 
توقف کرد که ســال ۱۹۹۸ رئیس مجلــس بود و توضیح 

داد کــه متأســفانه فقط همین یک رئیــس مجلس زن را 
داشــته اند در بین ۲۰ رئیس مجلس و ادامه داد که وقتی 
برای اولین بــار رئیس جمهور زن انتخــاب کردند که فقط 
شش رئیس جمهور یا نخست وزیر زن در جهان بود. (زمان 
گلدا مایر و ایندرا گاندی) و البته الان هم رئیس جمهورشان 
زن اســت و دارند تلاش می کنند به استانداردهای اتحادیه 
اروپا درخصوص ایجاد فرصت های ارتقا برای زنان برسند. 

بعــد از ناهــار باز هم ســخنرانی های معمــول مانند 
سمینارهای دیگر  می رســد به موضوع سیاست خارجی. 
خانم ســخنران می گوید که ما به دنبال صلح هســتیم و 
خواهــان رابطه خوب بــا همه... مدتــی حرف های کلی  
می زند اما از هیچ کشوری نام نمی برد تا می رسد به توافق 
هسته ای و می گوید ما از این توافق بسیار خوشحال شدیم. 

سطح روابط دیپلماتیک مان را با ایران افزایش دادیم. 
روز آخر: در راه برگشت به این فکر می کنم که در این سفر، 
کنســول های افتخاری از کشــورهای مختلــف (از جزیره 
موریس و ماداگاسکار تا اســترالیا و نیوزیلند، کره، اندونزی 
و مالــزی گرفتــه تا آلمان،  فرانســه و ایتالیا تــا مراکش و 
آفریقای جنوبی تا شیلی،  بولیوی و کانادا) و به قول خودشان 
از چهار گوشــه دنیا آمدند و صحبت کردیم. انگار هرکس 
می خواست ســهم خودش را از منزوی کردن ایران  جبران 
کنــد. حالا دارم با کلی کارت ویزیت و اطلاعاتی که پشــت 
آنها نوشته ام، برمی گردم. هنوز یادم نرفته سمینارهایی که 
افراد آشنا جلو می آمدند و می گفتند: ما دلمان می خواهد با 
ایران کار کنیم اما به خاطر تحریم ها نمی توانیم. افراد غریبه 
هم در آن ســال ها قدمی برای آشنایی برنمی داشتند. یادم 
مانده تمام وقتم صرف این می شد که بگویم ما نه تروریست 
هستیم و نه حامی تروریســم.  یادم نرفته که انجمن زنان 
شاغل در کشتی رانی WISTA درخواست عضویتمان را به 
علت تحریم ها رد کردند و نوشــتند: «اعضای ما نمی توانند 
در جلســه ای حضور داشته باشــند که در آن یک عضو از 
یک کشور تحریمی هم هست». هنوز هم درجست و جو این 
صورت جلسه مجمع خودش را به رخم می کشد.  حالا این 
روزها که تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا برداشته 
شده و فقط تحریم های آمریکا مانده، کسی دیگر از تحریم 
حرف نمی زند. موضوع حل نشــده فعــلا انتقالات مالی و 
بین بانکی است که هنوز زیر سایه تحریم های آمریکا مانده 
و همه مشتاق حل شدن آن هستند.  چه خوب که روحانی 
را انتخاب کردیــم، چه خوب که روحانی ظریف را انتخاب 
کرد. چه خوب که ظریف یادشان آورد که با ملتی بافرهنگ، 
باشــعور و صلح طلب طرف هستند که از تهدید خوشش 

نمی آید. 

در این فایل، آقاي ع - ي ادعا کرده بود استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران و مدیر مرکز مطالعات اســتراتژیک دانشگاه تهران است و از سال ۱۳۶۸ 
تا به حال، بیش از ۹۰ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسي، ارشد و دکتري تربیت 
کرده است و بیش از ۲۸ هزار مدیر را تحت تعلیم و تربیت قرار داده و... مشاور 
هزارو ۱۷۵ ســازمان اســت و... . نام برده یک کارت عضویت دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران را هم به نام خودشان جعل کرده بودند و دعوت کرده بودند که 
برای اطمینان از صدق گفتارشــان، در گوگل سرچ کرده و رزومه  او را که به ۴۲ 
زبان ترجمه شــده است، مشاهده کنند. در جست وجو در شبکه اینترنت، با سه 
رزومه از ایشان مواجه مي شــویم که در یکي عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد 
خوراسگان و دیگر هیچ، در دیگري (سیویلیکا) از انتشار ۴۰۰ مقاله مي گوید که 
تعداد ۴۸ مقاله در حوزه هاي کشــاورزي، منابع محیطي، تغذیه، روان شناسي، 
فلسفه، روان شناسي، تعلیم و تربیت، برنامه ریزي آموزشي، بیماري هاي گاوي 
و...، بهداشــت و سلامت و ســرانجام مدیریت ارائه شده است که شاید مشت 
نمونه خروار باشــد که بیشــتر آنها هم در مجلاتي نه چندان نام آشــنا و اغلب 
در مجلــه مربوط به فصل نامه پژوهش در برنامه ریزي درســي دانشــگاه آزاد 
خوراسگان چاپ شده اســت که در همان مقالات در ذیل عنوانشان، با فاصله 
یک تا دو سال، «دانشیار و عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان»، 
«دانشــجوي کارشناســي ارشــد، گروه مدیریت و اقتصاد ســلامت، دانشکده 
بهداشــت، دانشــگاه علوم پزشــکي تهران، تهران، ایران»، «دانشجوي دکتري 
پردیس کشــاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران، کرج»، «عضو هیئت علمي 
گروه زراعت دانشــگاه زنجان» و... برمي خوریم و در رزومه ســوم که به شکل 
PDF یا در ســایت هاي مختلف و فضاهاي مختلف ارائه شده است، به عنوان 
استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک 
با دو مدرک دکتري از مالزي و دانشــگاه عالي دفــاع ملي و یک فوق دکتري از 
دانشــگاه تربیت مدرس در رشته مدیریت راهبردي که چنین رشته اي نیز در این 
دانشگاه وجود ندارد و... برمي خوریم که هیچ یک با واقعیت همخواني ندارند و 
در همه آنها، بدون اشاره به مقاطع تحصیلي قبلي و عضویت ها و سمت هایي 
که داشته اند، خود را معرفي کرده اند. شگفت آن است که ایشان با این چهره اي 
کــه از خود به نمایش گذاشــته اند، در ســازمان ها و مؤسســات و... جاي پاي 
محکمي هم براي خود دســت وپا کرده اند. هنگامي که همکاران با این پدیده 
عجیب مواجه شدند، از آنجاکه ایشــان در همه جا خود را با عنوان استادتمام 
دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه 
تهران معرفي مي کند و به جاي آدرس ایمیل دانشــگاهي و تلفن ثابت، شماره 
موبایلشان را به اشتراک مي گذارند، به ایشان پیام داده شد که کار ایشان درست 
نیســت و برایشــان آخر و عاقبت خوبي ندارد و برخي نیــز توصیه به پیگیري 
حقوقي قضیه را داشتند که قضیه جدي گرفته نشد و موضوع پایان یافته تلقي 
شــد. در این گروه تلگرامي (مدیران در کلاس جهاني) با کمال تعجب در گروه 
دیدم که ایشان علاوه بر تکرار کار نادرستي که کرده بودند، با تأکید بر این عنوان 
و لقب پروفســوري که از ســوی ادمین هاي گروه به ایشان داده مي شد، نه تنها 
همان فایل را به اشتراک گذاشته و بر همان سبک و سیاق عمل مي کنند، بلکه 
اعــوان و انصاري نیز براي خود دســت و پا کرده و در فضــاي مجازي جایگاه و 
پایگاه محکم تري یافته اند. در آنجا درخواســت کــردم با توجه به اینکه من از 
سال ۱۳۶۸ در این دانشکده و دانشگاه تهران بوده ام و اکنون نیز همین جا هستم 
و تابه حال نیز توفیق زیارت ایشان را نداشته ام، توضیح دهند و با تماس با یکي 
از ادمین ها به طور خصوصي به ایشــان پیام دادم که این آقا این کارت را جعل 
کرده اند و با عناویني که ادعا شــده اســت نباید ایشــان را در گروه معرفي و از 
اعتماد دیگران سوءاستفاده کنند که متهم شدم به غرض ورزي و چشم نداشتن 
به دیدن رقیب و ســیل نسبت هاي ناروایي که نصیبم شد و پیام هایي را هم که 
گذاشــته بودم از گروه حذف کردند. پس از آن دو نفــر از ادمین هاي دیگر هم 
به جاي آقاي ع - ي پیام هاي عتاب آمیز و توهین کننده اي ارســال کردند که در 
گروه از همگي تشــکر کرده و از اعضاي محترم گروه خداحافظي و گروه را ترک 

کردم. اما اصل ماجرا:
- مدیریت یکي از رشــته هایي است که در ســال هاي اخیر جزء رشته هاي 

اولویت دار در توسعه کشور به شمار مي آید که به طور طبیعي موضوع و دیدگاه 
و تجربیات استادان و صاحب نظران و مدیران موفق و مدعیان بهبود وضعیت 
آن نیــز در کانون توجه قرار گرفته و آحاد جامعه و ســازمان ها و مؤسســات و 
شرکت ها اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي نیز براي حل مشکلات مدیریتي و 

بهبودبخشیدن به آن به آنان چشم دوخته و روي مي آورند.
- شرکت ها و مؤسســات مشاوره مدیریت در ســال هاي اخیر رو به فزوني 
داشــته اند و به عنوان یکي از مشاغل درخور توجه در ارتباط با مشاوره و بهبود 
سازماني با سازمان ها فعالیت مي کنند که به نوبه خود عملکرد آنان در توسعه 

کشور باید ارزیابي و ارزشیابي شود.
- همچنان کــه اقبــال عمومي بــه تحصیل در رشــته مدیریــت در قالب 
آموزش هــاي رســمي وجــود دارد، آموزش هــاي آزاد و گذرانــدن دوره هاي 
کوتاه مــدت مدیریت، میني MBA،  MBA و... نیز رو به فزوني داشــته و اگرچه 
گذراندن این دوره ها به کسب مدرک نمي انجامد؛ ولي تلاش براي کسب مدرک 

با گذراندن این دوره ها هنوز از تب و تاب نیفتاده است.
- در ســال هاي اخیر به ســبب اقبال ســازمان ها و مؤسســات به برگزاري 
کلاس هاي آموزش، برگزاري کارگاه، همایش، آسیب شناســي ســازماني؛ ارائه 
راهکارهاي بهبود وضعیت، تدوین برنامه هاي راهبردي و... افراد تحصیل کرده 
در رشــته هاي مدیریت مورد توجه قرار گرفته و سازمان ها براي انجام این امور 
از آنها کمک گرفته و با اســتفاده از آنها به رفع نیازهاي سازماني خود مبادرت 
مي ورزند که در این میان برخي پاســخ گوي آنهــا و برخي نیز اگر چه به نوایي 
مي رســند؛ اما چیز درخور توجهي از خود براي ســازمان ها برجا نمي گذارند و 
فقط به انجام شــکلي امور مبادرت مي ورزنــد و برخي نیز با یادگیري واژه ها و 
اصطلاحات پرطمطراق و برخي مدل هــا و آموزه هاي مدیریتي جدید ظاهري 
مي آراینــد و دلفریبي هایي مي کنند که نه تنها تشــنگان را آبي نمي دهند، بلکه 

آنان را نیز تشنه تر مي کنند.

- ازآنجاکــه مدعیان حرفي بــراي گفتن و هنري براي نمایاندن براســاس 
قاعده «در دل دوســت به هر حیله رهــي باید کرد»، براي جلب نظر کارفرما یا 
مشتریان باید علاوه بر استانداردهاي معمول مانند تحصیل در رشته تخصصي 
یادشــده، تحصیل یا عضویت در دانشگاه یا نهاد معتبر داخلي یا خارجي و... از 
ویژگي هاي درخور توجهي دیگري نیز برخوردار باشــند باید از منطق بازار و نیاز 
مشــتري و ذائقه آنها نیز باخبر باشند تا بتوانند متناسب با آن ظاهري بیارایند و 
به هرحال بتوانند نشان دهند که این کاره هستند و مي توانند نیاز آنها را برآورده 
کنند که در این جهت نیز کســب عنوان و ســابقه و رزومه و انتساب به نهادي 

معتبر اهمیت و ضرور اهمیت مي یابد.
- تاریخ پســاانقلاب ما برخــي تجربه هاي تاریخــي در مدیریت هاي کلان 
کشــور را دارد که چگونه برخي براي کسب جایگاه هاي سازماني و مشروعیت 
اجتماعــي عناویني جعلي براي خود ســاختند و کار چنان بالا گرفت که از نام 
آنان نیز واژه سازي کردند و نام آنان با مشتق هایشان در فرهنگ ها نیز وارد و در 
عرصه عمومي بر زبا ن ها جاري شد که از آن پس استعلام فارغ التحصیلي افراد 

از دانشگاه هاي مورد ادعا نیز در دستور کار قرار گرفت.
- با توســعه فضاي مجازي، شــاهد تســهیل و توســعه ارتباطات و تبادل 
اطلاعات هســتیم و ازآنجاکه در عالم غیرمجازي به سخن لسان الغیب: متاع 
کفر و دین بي مشتري نیست/ گروهي این، گروهي آن پسندند؛ مطاع کفر و دین 
هر دو ارائه مي شود و هر دو نیز طالبان خود را دارند، شاهد آن هستیم که افراد 

بــا ادعاهایي که مي کنند مي توانند در کوتاه مــدت فریبکاري کرده و به مطامع 
خویش دســت یابند که ازاین رو نیز ضرورت هوشــمندي کاربران و مراقبت از 
سوءاستفاده برخي از افراد از فضاي مجازي نیز بیش ازپیش اهمیت یافته است؛ 
اکنــون اگر به ماجرایي که در صــدر مقال آمد بازگردیــم، برخي از آقاي 
ع-ي خواسته بودند با توجه به اینکه برخي از آنان دانشجو یا استاد دانشگاه 
تهران هســتند در رابطه با خودشان و مرکزي که ریاست آن را به عهده دارند 
توضیــح دهند، در همان بدو ورود حذف مي شــود و در گروه آنان را به عنوان 
افراد دروغ گو و متقلب و اینکه به دروغ خود را دانشــجو یا اســتاد دانشکده 
مدیریــت قلمداد مي کننــد، مورد توهین و تهمت و افتــرا قرار می دهند و به 
طور خصوصي نیز به آنها پیام هاي تهدیدآمیز ارســال مي شــود و آقاي دکتر 
یا پروفســور ع- ي نیز با جدیت و قاطعیت تمام اعلام مي کنند آنچه گفته اند 
درســت اســت و اگر اســتادان و دانشــکده مي توانســتند از طریق حراست 
و... دانشــگاه اقدام کــرده بودند و اگر مي توانند اقدام کنند که شــائبه نوعي 
هماهنگي تشــکیلاتي در فضاي مجازي براي سوءاستفاده از اطمینان برخي 
از اعضاي گروه که از مدیران و صاحب نظران ارزشمند جامعه و سازمان هاي 
ما هستند را به ذهن متبادر مي  کند. البته بدیهي است دانشکده و دانشگاه نیز 
اقــدام خود را انجام خواهــد داد و آنچه در این میان اهمیت دارد و راقم این 
ســطور را بر آن داشت که در عرصه عمومي درباره آن با عموم سخن بگوید، 
این اســت که مدیریت در کلاس جهاني الزاماتــي دارد که نه تنها در فضاي 
مجازي بلکه در تعاملات رودررو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین الزام 
مدیریت توجه به بعد دانشــي آن و شــناخت تئوري ها و مدل هایي است که 
جوهره علم مدیریت را تشکیل مي دهد و سپس کسب مهارت هاي به کارگیري 
دانش در عمل یا کاربرد تئوري ها و مدل ها. ســومین الزام مدیریتي در کلاس 
جهاني، جهاني اندیشــیدن و محلي عمل کردن است که هنر مدیریت یا وجه 
هنري آن را نشــان مي دهد و اینکه به راســتي از جنگل تئوري ها و مدل هاي 
متکثر کدام یک را باید آموخت و کي و چگونه و به وســیله چه کساني آنها را 
در عمل به کار گرفت. وجه چهارم مدیریت در کلاس جهاني حرفه اي شــدن 
و پرورش مدیر و دســتیابي به مدیران حرفه اي اســت که مهم ترین ســرمایه 
اجتماعي جامعه براي رســیدن به توســعه و پیشرفت به شــمار مي آیند و 
سرانجام پنجمین بعد یا وجه مدیریت، بعد ارزشي آن و برخورداري از اخلاق 
حرفه اي اســت که فقدان بارز آن در میان ایجادکنندگان گروه مذکور، کارکرد 
چنین گروه یا گروه هایي از این جنس را از آغاز به بیراهه مي کشاند. کوتاه سخن 
آنکــه ادعاي مدیریت در کلاس جهاني تنها با ادعا و انکار دانشــگاه در عین 
اســتفاده از برند آن به دست نمي آید بلکه در سایه علم و آگاهي و تجربیات 
مدون و تسهیم شــده و مورد پذیــرش در جامعه علمي و پایبندي به الزامات 
نقشي که مدیران باید در جامعه ایفا کنند،  مي توان داعیه دار چنین عرصه اي 
بــود. دیگر آنکه پالایش فضاي مجازي از این گونه افراد فرصت طلب به مدد 
پرسشــگري و نقد و مطالبه سند براي ادعاهاي آنان از سوي فعالان این فضا 
در کنار ایفاي نقش نهادهاي قانوني ضرورتي اجتناب ناپذیر است و اگر نظارت 
همگاني اعضا به ویژه کســاني که مدیریت این فضاهــا را بر عهده مي گیرند 
نباشد، این فضا جولانگاه مناسبي براي افرادي است که در فضاهاي حقیقي و 
مشهود قدرت خودنمایي ندارند و سرانجام آنکه تمامي تلاش هاي مدیران در 
عرصه هاي سازماني و اجتماعي براي دست یافتن به توسعه است و توسعه 
جز از طریق توسعه انساني امکان پذیر نخواهد بود و توسعه انساني نیز جز از 
طریق اخلاق گرایي به ویژه در بعد حرفه اي آن امکان پذیر نخواهد بود؛ چیزي 

که امروز در جامعه دیني مان سخت به آن نیازمندیم.
امیــدوارم اعضاي محترم گروه مذکــور که نام و چهره برخــي و دانش و 
تجربیاتشان مشهود و از مصادیق آفتاب آمد دلیل آفتاب است، از آنچه نگاشته ام 
رنجیده خاطر نشوند و جناب دکتر یا پروفسور ع – ي و برخي ادمین هاي محافظ 
ایشــان هم با همان نام و عنوان واقعي خود در عرصه عمومي پاسخ گو باشند 
و به نام نهادهاي رســمي با افراد بي شناســنامه یا شناسنامه هاي مخدوش و 
جعلــي در مقابل این نهادها و افراد شناســنامه دار آنها به مقابله نپردازند که 
بالاخره موج ها فرو مي نشیند و کف ها فروکش کرده و دریا پدیدار خواهد شد. 

جعل مدرك براي آموزش مدیریت در کلاس جهانی

ایران در کنار جهان
 فائزه طباطبایى

نخستین الزام مدیریت توجه به بعد دانشي آن 
و شناخت تئوري ها و مدل هایي است که جوهره علم مدیریت را 

تشکیل مي دهد و سپس کسب مهارت هاي به کارگیري دانش در عمل 
یا کاربرد تئوري ها و مدل ها. سومین الزام مدیریتي در کلاس جهاني، 

جهاني اندیشیدن و محلي عمل کردن است که هنر مدیریت یا وجه 
هنري آن را نشان مي دهد


